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 مقدمه
اي است كه كودكان مدرسه اي را در تمام مباحث ،برنامه1فلسفه براي كودكان

از.كلاسي در زمينه موضوعات فلسفي،مشاركت مي دهد اين برنامه،بهبود تفكر كودكان را

و توانا كردنشان در بررسي چنين طريق معرفي بسياري از پرسش هاي بزرگ به آن ها

را به تفكر عميق تر روي.پرسش هايي پي مي گيرد معلمان با استفاده از اين برنامه،كودكان

اي آن ها قرار دارد،تشويق مي در.كنندايده هايي كه در پس كار مدرسه اين اقدام عمدتاً

كودكان عميقاً روي تفكر.قالب كلاس درس صورت مي گيرددر2يك اجتماع پژوهشي

و سپس هنگامي كه در حال  و مهارت هايي كه استفاده مي كنند، تمركز خواهند كرد خود

و ديگران در پاسخ به معماهاي فلسفي هستند،اين مهارت  و تقويت ايده هاي خود بررسي

را بهبود خواهند بخشيد ك).3،2002اسپرود(ها ودكان بر اين ايده مبتني است كه فلسفه براي

و دانش خود را در يك اجتماع مي سازند و توانايي هاي استدلال نقش.كودكان قابليت ها

اي  معلمان،آماده كردن دانش براي بلعيده شدن به وسيله كودكان نيست؛ بلكه تدارك شيوه

و تضمين حفظ تفكر سطح بالا در  كلاس از تفكر مجرب براي شاگردان متفكر كلاس

).64: 1395قائدي،(است

را مي توان در افكار برخي از ريشه هاي تاريخي جنبش فلسفه براي كودكان

و سنت هاي فلسفي يافت و نيز برخي نظريه ها ايده آموزش فلسفه براي.فيلسوفان

و منش سقراط ارتباط دارد و روش و پيروان.كودكان،بسيار با انديشه ها براي سقراط

ها.با شناخت ناداني فرد آغازمي شود او،مسير دانايي نقش معلم در كمك به توليد ايده

شايد نلسون اولين فردي باشد كه معتقد بود).46: 4،2002هينز(تواند با ماما مقايسه شودمي

و نه بر اساس آراي  را بر اساس روش سقراط به كودكان ياد داد  بايد هنر فلسفيدن

1- Philosophy for children(P4C)         
2- Community of inquiry                                                           
3- Sprod                                                                                                                                                       
4-Hayness                                                                                                                      
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و"،بنيانگذار جنبش فلسفه براي كودكان،كه1همچنين اين گفته ليپمن.فلاسفه سقراط

و جنبش فلسفه"روش او شاخص عمده حركت ماست نشان مي دهد كه آراي سقراط

و منطقي ميان انديشه هاي.براي كودكان،بسيار با هم ارتباط دارند عليرغم عدم بستگي لازم

وص افلاطون با جنبش فلسفه براي كودكان،برخي از فلاسفه معاصر،به خص

اند) 1993(2مولاوني و مباني فلسفه براي كودكان تلاش كرده تا بين انديشه هاي افلاطون

و ديويي نيز چارچوب هاي.ارتباط برقرار كنند و انديشه هاي روسو به زعم مولاوني،افكار

را براي اين جنبش تدارك ديده به.اندلازم البته از نظرمولاوني،هيچ يك از اين فيلسوفان

ت و شك روش).124: 1395قائدي،(وصيف كننده چنين جنبشي نيستندتنهايي مند دكارت

و انديشه او درباره ترجيح درست انديشيدن بر خود  ديدگاه كانت درباره مفهوم فلسفه

بهدر.انديشه را مي توان از چارچوب هاي نظري فلسفه براي كودكان دانست نهايت، بايد

وي در كتب.رسمي فلسفه براي كودكان اشاره نمودسهم جدي ليپمن به عنوان بنيان گذار 

و مقالات متعدد تلاش زيادي كرده است تا نشان دهد كه جنبش فلسفه براي كودكان،

و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،در تئوري علاوه بر منافع عملي به ويژه در زمينه ارتقاء

.تربيتي نيز حائز اهميت است

همه.هاي تربيتي،مفهوم يادگيري است يكي از مباحث مهم در تمام نظريه هدف اصلي

برنامه هاي آموزشي در مدارس، افزايش سطح پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي باشد 

در خصوص ارتباط ميان.كه اين مهم از طريق ارتقاء ميزان يادگيري امكان پذير است

كلي ميان يادگيري فلسفه يادگيري با برنامه آموزش فلسفه براي كودكان مي توان به رابطه 

و آموزش، از منظر روان.و آموزش اشاره نمود شناسي تربيتي،يادگيري به عنوان هدف

بهـآغازگ).17: 1395سيف،(ه مي شودـوسيله رسيدن به اين هدف شناخت ري اين رابطه

1- Lipman                                                                                                                                                     
2-Mulvaney                                                                                        
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و يادگيري با خريدوو قياس) 1933(ديويي كه".فروش برمي گرددآموزش مسائلي

ي و و فروش نيز مي توان بين آموزش ادگيري وجود دارد،دقيقاً مشابه آن را بين خريد

تنها راهي كه مي توان با آن يادگيري دانش آموزان را افزايش داد، همانا ارتقاء كيفي.يافت

از آنجا كه يادگيري چيزي است كه دانش آموز بايد خودش.و كمي آموزش واقعي است

و رهبر.ي نيز با يادگيرنده خواهد بودو براي خودش انجام دهد،پس آغازگر معلم،هادي

را هدايت مي كند، اما انرژي اين قايق كه باعث به پيش راندن مي شود، از  است؛ او قايق

ميآن اين چنين).37: 1395،به نقل از نقيب زاده،1933ديويي،("گيرندهايي مي آيد كه ياد

و اشاره آشكار به مسئوليت بتصورات و نمادين هاي يادگيرنده ه همراه اين تصور تلويحي

و يادگيري را كه اگر دانش آموز ياد نگيرد معلم نمي تواند تدريس كند،رابطه ميان آموزش

و تحليل كرد )2،1999،2004و جينجل1وينچ.(آماده تجزيه

شناسانه نسبت به يادگيري،ديدگاه ويژه خود درباره هاي روانوينچ،با نقد ديدگاه

ر ميفلسفه يادگيري با توجه به ادعاهايي كه در فلسفه براي كودكان در ارتباط.كندا مطرح

با يادگيري وجود دارد،اين مقاله بر آن است تا نسبت ميان برنامه فلسفه براي كودكان با 

و بدين منظور، ابتدا.را تبيين كند فلسفه يادگيري از منظر وينچ برنامه فلسفه براي كودكان

سپس به منظور استنباط نسبت فلسفه يادگيري وينچ با فلسفه،مي شوداهداف آن مطرح 

.دگردبراي كودكان،ديدگاه وي در خصوص فلسفه يادگيري ارائه مي 

 برنامه فلسفه براي كودكان
و نظريه به ايده فلسفه براي كودكان چيزي نبود كه يك شبه متولد شود؛بلكه اين ايده

و به منصه ظهور رسيد در).2007و،گوس( تدريج شكل گرفت  ليپمن،بنيان گذار اين جنبش،

1- Winch 
2- Gingell 
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شدسال وي را مجذوب.هاي سربازي براي نخستين بار با فلسفه ديويي مواجهه آنچه

را از رشته مهندسي به سمت فلسفه سوق  خودش كرد،عملگرايي ديويي بود كه او

).2004ليپمن،(داد

است سبب بروز شگفتي براي كودكان براي نخستين بار،ممكن» فلسفه«شنيدن عبارت

و دشوار فيل سوفانو سوء فهم شود؛ زيرا فلسفه اغلب يادآور سخنان سنگين انتزاعي

ودرباره مسائلي همچون هستي، و غيرهماهيت انسان،ماهيت معرفت،چيستي ارزش ها است

و ناتوان از فهم چنين مسائل دشواري است .كودك يادآور انساني بازيگوش،رو به رشد

ب هاي فيلسوفان تاريخ رنامه فلسفه براي كودكان،به معناي آموزش ديدگاهفلسفه در

و دانشفلسفه همچون افلاطون،ارسطو،كانت،ابن و ساير فلاسفه،به كودكان - سينا،ملاصدرا

و رويكرد آموزشي خاصي اشاره دارد كه دانش آموزان در آن آموزان نيست؛ بلكه به روش

و و گو را مي آموزند فعالانه مهارت هاي سطح بالاي تفكر چنان كه مي توانند.گفت

و در مورد پرسشتر مباحث درسي معناي ژرف را دنبال كنند هاي مهم زندگي خود شان

و فلسفه ورزي كنند را روشي.تامل و نقش فلسفه در برنامه فلسفه براي كودكان ليپمن،معنا

دادمي داند كه مي آنچه فلسفه براي":است او معتقد.توان به كمك آن به كودكان آموزش

كودكان ناميده مي شود، تلاشي است براي بسط معناي فلسفه،با اين هدف كه بتوان آن را 

براي1اين فلسفه،آموزشي است كه در آن از فلسفه ورزي.همانند نوعي آموزش به كار برد

و اشتياقي كه به معنا  واداشتن ذهن كودك به كوشش در جهت پاسخگويي به نياز

).1389ناجي،("هره برده مي شوددارد،ب

و گويي و2منظور ليپمن از جانشين كردن اين روش در آموزش،جانشيني روش گفت

و تك و3گويياستدلالي فلسفه به جاي روش هاي مرسوم يك جانبه  تربيت سنتي تعليم

1-Doing Philosophy                                                                                                                                 
2-Dialogical                                                                                                                   
3-Monological                                                                                                                                               
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در.سنتي همچون سخنراني در آموزش است ليپمن در آغاز،از فلسفه به مثابه روشي

ت روش مورد نظر او را ها مروجان ديدگاه او،بعد.فكر به كودكان بهره جستآموزش

و همچون رويكرد آموزشي جديدي در آموزش كل محتواي برنامه درسي مطرح كردند

تلاش دارند تا همه مواد درسي از جمله رياضي،فيزيك،شيمي وساير دروس را بر اساس 

و دانش .آموزان آموزش دهندروش ليپمن به كودكان

 هدف هاي برنامه فلسفه براي كودكان
را وادار به عمل مي كند؛.فلسفه براي كودكان، هدف هاي شناختي روشني دارد ذهن

و تعامل ساختاري انجام مي دهد در.اين كار را از طريق چالش ها،تفكر اصولي اين برنامه

و آن نيز آموزش فرايند تصميم گيري دموكرا تيك عين حال،هدف اجتماعي نيز دارد

و پرورش خودآگاهي فرد، سهم قطعي.است اين برنامه در پرورش مشاركت منظم

).64: 1395،به نقل از قائدي،2002هينز،(دارد

و)1995(ليپمن هدف اصلي برنامه فلسفه براي كودكان را نوعي كمك به كودكان

عب.آموزد تا چگونه خودشان فكر كننددانش آموزان مي داند كه به آن ها مي ارت ديگر به

را به مخاطبانش بياموزد هدف هاي خاص.اين برنامه در پي آن است تا چگونه فكر كردن

:تر اين برنامه به قرار ذيل است

و خردورزي براي ذهن انسان همان نقش پزشك:بهبود توانايي تعقل كودكان تعقل

را ايفا مي و بدن آدمي هايريگونه كه طبيب مي كوشد تا بيماكند؛ همانبراي جسم

و خردورزي هم تلاش دارد تا بيماري  و بهبود ببخشد،تعقل جسمي انسان را مداوا كند

و درمان كند را بشناسد و انديشه آدمي ).1995ليپمن،(هاي ذهن

و بغضپافشاري بي دليل بر يك عقيده،پيش ها در داوري زودهنگام،دخالت دادن حب

و كوركوراقضاوت راجع به ديگران،پيروي بي و نگاه دليل و يا يك شخص نه از يك آيين

و بيماريهايي از ضعفنمونه گوناگون،هاي نكردن به مسئله از جنبه و عقلي ها  هاي ذهني
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و براي درمان آن اما متاسفانه افراد كمتر از اين ضعف.انسان است ها اطلاع دارند

تا.كوشندنمي كودكي،اهميت چنين از همان دوران برنامه فلسفه براي كودكان بر آن است

و علاوه بر آن،به آن ها مهارتضعف را براي كودكان روشن كند هايي بياموزد هاي عقلاني

 ). 2008ليپمن،(كه خود طبيب ذهن خود باشند

آن:پرورش خلاقيت كودكان ها هدف ديگر برنامه فلسفه براي كودكان،مشاركت دادن

خلادر فعاليت و اين هدف برنامه.قيت كودكان استهاي خلاق براي پرورش تفكر منطقي

در تقابل با تصور نادرست تربيت سنتي است كه معتقد بود براي پرورش تفكر منطقي 

و فعاليت آنكودكان بايد جلوي خيال ورزي و فقط به هاي خودجوش ها را گرفت

به عبارت ديگر، تربيت سنتي بر اين باور بود كه تفكر منطقي.آموزش منطق پرداخت

و انجام دادن فعاليت هاي كودكان  و پرهيز از خيال ورزي فقط با آموزش منطق

و.خودجوش حاصل مي شود اما برنامه فلسفه براي كودكان معتقد است كه تفكر منطقي

 هايتفكر خلاق كودكان با هم رشد مي كنند چنان كه مشاركت در انجام دادن فعاليت

با پرورش تواندميهم وخلاقيت سازد فراهمرا منطقي تفكر رشد زمينه تواندمي خلاق

و غنا يابد هايي مانند از همين رو در اين برنامه از فعاليت.توانايي تفكر منطقي، پرورش

و نمايش هاي عروسكي، مشاركت در برنامه هاي هنري، براي  نمايش خلاق، بازي ها

و خلاقيت كودكان استفاده مي شود در در اين برنامه ميان.پرورش تفكر منطقي خلاقيت

و خلاقيت در تفكر خلاق تفاوت قائل مي شوند هدف برنامه بيشتر.يك عمل خلاق

و از قالب  معطوف به تفكر خلاق است؛ يعني فكري كه به دنبال ايده هاي جديد است

 ). 2007ليپمن،(هاي كليشه اي روي گردان است

و ميان فردي ف:رشد فردي و محتواي آموزشي برنامه لسفه براي از آنجا كه روش

و  و مواد درسي معمول مدرسه متفاوت است،موجب رشد فردي  كودكان با روش
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و دانش ميميان فردي كودكان و روش.شودآموزان و تامل برانگيز محتواي داستاني

را براي رشد مهارت هاي بين)اجتماع پژوهشي( آموزش آن،يعني حلقه كند وكاو زمينه

و كاو برنامه فلسفه براي كودكان،دانشدر.فردي كودكان فراهم مي سازد حلقه كند

و گو  و گفت آموزان در مورد قسمتي از يك داستان تامل برانگيز فلسفي با يكديگر بحث

آن.مي كنند و گوها موجب رشد مهارت هاي بين فردي و گفت رشد.ها مي شوداين بحث

را براي تربيت به ويژه تربيت اجتماعي چنين مهارت دانشهايي زمينه و آموزان كودكان

).2014ليپمن،(فراهم مي سازد

را مي توان به دو شيوه به كودكان آموزش:پرورش درك اخلاقي كودكان اخلاق

را مستقيماً به آن ها آموزش مي دهند.داد و قواعد اخلاقي به عنوان.در روش اول اصول

ميمثال به آن در:شودكهها گفته و غيرهوغ نگويند،انسان خوبي به ديگران از.باشند جدا

و قواعد اخلاقي خاصي را  دشوار بودن اين كه ما از ميان انبوه مسائل اخلاقي چه اصول

و به كودكان آموزش دهيم،مدافعان برنامه فلسفه براي كودكان معتقدند  بايد انتخاب كنيم

و موجب رشد قدرت داوري آموزش مستقيم اخلاق،كودكان رااخلاقي بار نمي آورد

آن اخلاقي ها به دنبال اين هستند بنابراين در روش دوم،آن.ها نمي شودو منش اخلاقي در

و داوري اخلاقي آن ها پرورش كه كاوش گري اخلاقي را در كودكان رشد دهند تا درك

و به تبع آن،منش اخلاقي گري كاوش.شان بارور شود؛ به نحوي كه اخلاقي عمل كننديابد

و گو درباره اخلاقي يعني اين كه كودكان و گفت و بحث و كاو با مشاركت در حلقه كند

و به نظام  و پرسش هاي اخلاقي،توانايي استدلال اخلاقي خود را پرورش دهند مفاهيم

اي دست يابند و دروني شده و اخلاقي مستدل ).1394قائدي،(ارزشي

ي كودكان، يكي ديگر از اهداف برنامه فلسفه برا:پرورش توانايي مفهوم يابي از تجربه

و ها آموزش داده شود كه بتوانند از تجربهاين است كه به آن هايشان در مدرسه

و مفهوم يابي كنند و تجربه.جامعه،معنا هاي البته اين برنامه به دنبال اين نيست تا به زندگي

بركودكان از بيرون معنا بدهد؛ بلكه مي  اي خواهد به آن ها كمك كند تا معناي تجربه شده
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و بتوانند آن را با ديگران درميان بگذارند را كشف كنند در).1386قائدي،(خودشان

اين برنامه براي واكاوي معاني مفاهيم،روش بررسي شبكه ارتباطات ميان مفاهيم به كار

در اين روش تلاش مي شود تا كودكان به ارتباط ميان مفاهيم گوناگون.گرفته مي شود

ب حاميان برنامه فلسفه براي كودكان معتقدند اگر ما به كودكان.برندمرتبط با تجربه شان پي

را در تجاربشان بررسي كنند،جنبه هاي مختلف يك مسئله  و جزء كمك كنيم تا ارتباط كل

يا موضوع را دريابند،جزئيات را در حد ممكن در نظر بگيرند،ميزان انعطاف پذيري دلايل 

را ارزيابي كنند  را در نظر بگيرند،آنگاهو ميزانموجود درباره باورها و موقعيت جامعيت

را مرتبط با هم درك  و پراكنده مي توانيم به آن ها كمك كنيم تا مفهوم تجارب مجزا

 ). 1386قائدي،(كنند،به نحوي كه اين تجربه ها برايشان با معنا جلوه كند

يش مهارت از جمله اهداف ديگري كه مي توان به اين موارد اضافه كرد شامل افزا

و ديگران،  استدلال،مهرباني نسبت به ديگران،تفكر انتقادي،تفكر مسئولانه،احترام به خود

و هيجان،) 1389ناجي،(همدلي با ديگران تواضع خردمندانه، درك عقلاني،  افزايش انگيزه

و انتقال مهارت ها به ساير افزايش درك مطلب،افزايش مهارت هاي همكاري،عزت نفس

ز ).1394،به نقل از ضرغامي،2002كوتا،(ندگي مي باشدحيطه هاي

در ادامه بحث،به منظور تبيين نسبت ميان برنامه فلسفه براي كودكان با فلسفه يادگيري

.از منظر وينچ، ديدگاه وي در زمينه يادگيري ارائه مي شود

 فلسفه يادگيري از منظر وينچ
و سياست در كينگ كالج لندن، در كتاب كريستوفر وينچ،استاد فلسفه تعليم وتربيت

وي با نقد. دهدفلسفه يادگيري،آراءو نظريات خود درباره فلسفه يادگيري را ارائه مي

را يك بخش هاي روانشناديدگاه و آن سانه درباره يادگيري، نگاهي دوباره به يادگيري دارد

و داراي ارتباط عمده با سيستم و مهم زندگي انسان داندهاي آموزشي ماهيت.تربيتي مي

و بازتاب تجارب نيز   زندگي فقط كسب تجارب بيشتر نيست بلكه آماده شدن براي آن
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ها مي توانند تحت عنوان يادگيري محسوب از ديدگاه وينچ همه اين فعاليت.است

و نوجوانان جزء حوزه گونه كه كسب دانش، شوند،همان و ادراك در كودكان مهارت ها

م وي اصطلاح يادگيري را به طور كلي هم براي).2008وينچ،(آيندييادگيري به حساب

ميهايي كه خود فرد براي كسب دانش،مهارتموقعيت و ادراك تلاش و هم ها كند

و يا از طريق فرايند طبيعي رشد موقعيت هايي كه افراد اين دانش را بدون تلاش آشكار

مي كسب مي كنند، م.كنداطلاق و"اكتساب"وقعيت دو اصطلاح معمولاً براي اين دو

را وينچ در حوزه يادگيري قرار مي دهد"رشد" وي.به كار مي رود كه هر دو اصطلاح

معتقد است كه يادگيري فرايندي تدريجي است كه در طول عمر فرد اتفاق مي افتد، اما

).1: 1998وينچ،(بخش بزرگي از يادگيري انسان در دوره كودكي روي مي دهد

 هايي سالآن مورددر ويژهبه كودكانبا ارتباطدر گويدمي وينچكهچه بيشترآن

 هايسال يعني پذيرد،مي صورت تربيتو تعليمو آموزش امر بيشترينآندركه است

در شناسي شناخت حوزه.افتدمي اتفاق دورانآندرهايادگيري بيشتركه زندگي اوليه

را چارچوبي بلكه ندارد؛ ارتباطيما يادگيري چگونگي درباره تجربي هايپرسشبا فلسفه

 مربوطكه هاييپرسش.داد پاسخ هاييپرسش چنينبهآندر توانميكه كندمي فراهم

حدتاو است مرتبط شناسانه شناخت گرايشهايبا كاملاً است، يادگيري چگونگي به

از گستردهاي تنوعبر تنيمب علمي، منظراز يادگيري هاي نظريه.هاستآنبر مبتني زيادي

از.نمود دركهاآن برحسبجزبهراهاآن توان نميو است شناسانه شناخت مواضع

 متشكل زياديحدتاو است شناسي شناخت قوهبر مبتني يادگيري هاي نظريهكه آنجايي

بهكه است شناسانه شناخت امري ينچو علاقه مورد موضوع عمده بنابراين است،آن از

 دادن نشان دنبالبهو پردازدمي يادگيري هاي نظريه براي موجود هاي فرض پيشسيبرر

بي موجود پرسشهاي ًبا عمدتا ها، نظريهآناز برخاسته تجربي نتايج چگونهكه است اين

.)4: 2002وينچ،(هستند ارتباط
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و تفكر تاكيد در خصوص عوامل موثر بر يادگيري،وينچ به نقش اجتماع،حافظه،توجه

مي.كندمي وي يادگيري آدمي داراي يك اساس غيرقابل تقليل اجتماعي باشد،او در از نظر

ها زندگي مورد اهميت جامعه در شكل دادن يادگيري،بر انواع جوامعي كه انسان ها در آن

و آن را از يك چشم انداز انسان مي كنند،يعني جوامع پيشرفته پسا صنعتي تمركز نموده ها

هايشان تمامي جوامع انساني عليرغم تفاوت.ر مورد بررسي قرار داده استتشناسانه وسيع

ميتبييني از برخي عوامل معين محدود كننده ارائه مي آندهند كه را در طرحتوان هاي ها

در.شان يافت مفهومي و مرگ اين مفاهيم با عوامل زيست شناختي از جمله تولد،توليد مثل

و به شيوه  ها به روشآن.اندهاي گوناگون تبيين شده متفاوت در فرهنگ هايارتباط هستند

و هنري ،خانوادگي هاي گوناگون،شكل دهنده تمامي ابعاد وجودي اقتصادي،اخلاقي،ديني

-ها به روشآن.اندهاي گوناگون تبيين شدهآدمي هستندو به شيوه هاي متفاوت در فرهنگ

و هنري هاي گوناگون شكل دهنده تمامي ابعاد وجودي،خا نوادگي،اقتصادي،اخلاقي،ديني

كننده، اين است كه وظيفه ايجاد يكي از الزامات مهم اين فاكتورهاي محدود.آدمي هستند

و بنابراين به تكثير خودشان مي پردازند اي مي دهند و(نسل بعدي را به هر جامعه وينچ

).2004جينجيل،

اي خواهد شد، اما هر جامعه اي شكلي از اعمال اين كار موجب تغييرات فوق العاده

اي را  و مهيا شدن حرفه و شكلي از شروع به كار فرهنگي سازماني پرورش كودكان

مي ملاحظه اين. داراست و كه اين مقولات تا حدي ساختگي هستند، كار دشواري نيست

در اين.توان تمامي اين ابعاد را درون فعاليتي مشابه يا گروهي از فعاليت ها پيدا كرد

را ترسيم مي كند اي شامل يادگيري اسطوره كه در آن،پرورش، خصوص، وينچ قبيله

و رشد اخلاقي است هنگامي كه كودك. ها،ساخت صنايع دستي،نقاشي،مجسمه سازي

و  و ساختن ابزار مي پردازد و حيوانات شكار كردن بزرگ تر مي شود، به شناسايي گياهان

و  ميچيزهاي بيشتري درباره عقايد و.گيرداعمال قبيله خود ياد از اين رو، اين عقايد

و تصور اين اعمال شكل دهنده فعاليت و ابزار ساختن هستند اي شكار كردن  هاي حرفه
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آنكه آن ها با يكديگر شكل ها را به شكل جداگانه ياد مي گيرد خطاست،زيرا همه

چيزهاي بيشتري درباره به موازات رشد،كودك.دهنده بخشي از زندگي مردم قبيله هستند

و مراسم مذهبي مردم خود مي و كاملاً به عنوان مرد يا زن بزرگسال آماده نهادها آموزد

اين يك سناريوي خيالي نيست؛ بلكه توصيف.ايفاي تقش مربي يا تربيت كننده مي شود

و در قسمت هاي گوناگون  كننده شرايط جوامعي است كه ما آن ها را شكارچي مي ناميم

اين نمونه روشنگر اين مورد است كه نه تنها يادگيري بخشي از زندگي.ان وجود دارندجه

روزمره ما مي باشد، بلكه جدا كردن ابعاد متفاوت آن از يكديگر خيلي دشوار 

).36: 2002وينچ،(است

اين بدين معناست كه وجوه متفاوتي از زندگي وجود دارد كه اكثر ما نسبتاً نسبت به

و پرورش جوانان به يك وظيفه.گاه هستيمها ناآآن همچنين به اين معناست كه تربيت

و نيز كساني كه در موسساتي مانند  و كارگزاران آن تخصصي تبديل شده است

تا شيرخوارگاه، و اي در قبال آن دارند و دانشگاه ها كار مي كنند، مسئوليت عمده مدارس

و اولويت هاي خودشان  سازي يكي از فوايد چنين مجزا.را دارندحد زيادي قواعد

را بسط  و فرهنگ خودشان سازماني اين است كه ناگزير نهادهاي نسبتاً مستقل ارزش ها

در جامعه مي1مي دهند كه در نهايت منجربه رواج يك سري از تمايلات بين نهادي

و نهادهاي آموزشي كه با يكديگر در ارتباط هستن.شوند د، اين در حوزه مشخص يادگيري

و گاه در  و تفوق دو عامل مي شود كه گاهي اوقات در تضاد با يكديگر امر موجب برتري

و عبارتند از تمايل به پيروي از روش علمي و ديگري تمايل2هماهنگي با يكديگر هستند

هر دوي اين تمايلات در جامعه به عنوان يك كل بسيار موثر.3به رمانتيسم ضد استبدادي

اي دارندهستند، اما آن و تربيت گرايش ويژه  شايد قرار.ها به موثر بودن در نظام تعليم

1-Intra-institutional 
2-Scientism 
3-Anti-authoritarian romanticism 
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زيگرفتن آن در كنار هم عجيب به نظر برسد، اما نبايد اين گونه1ها به طور هم

و.باشد و پيوندهاي سازماني سنتي رشد علم تا حد زيادي از طريق رهايي از اقتدار سنتي

و دين عموماً به عنوان مثال ايده. گسترش مي يابد هاي روسويي در خصوص جامعه،اخلاق

براي حفظ برخي از اشكال عقيده ديني در مواجهه با رشد جهان شمول علم در اواسط 

و رد هر گونه اقتدار هم در طلوع.بود18قرن  برخي موضوعات مشترك از قبيل رهايي

و هم در شكوفايي نظريه سياسي دموكراتيك نقش داشته است ).50: 1998وينچ،(علم

گيرد كه اين ها دو گرايشي بنابراين وينچ با در نظر گرفتن موارد مطرح شده نتيجه مي

آنهستند كه شيوه را شكل مي دهند كه در و هاي امروزي ها ما مي آموزيم،ياد مي گيريم

و يادگيري.درباره اين فعاليت ها مي انديشيم اي كه همخوان با آن درباره تدريس  شيوه

 مي انديشيم، تحت تأثير علم گرايي منجر به نوعي تلاش كاملاً طبيعي براي بنا كردن

را دارند، نظريه هايي درباره يادگيري مي شود كه ادعاي پوشش دادن كل فعاليت بشري

را به سود ابعاد ديگر به فراموشي مي سپارند . در حالي كه در واقع برخي از وجوه آن

- يكي از انواع تأثير،در يادگيري،وينچ با يك نگاه منتقدانهدر خصوص نقش حافظه

و برسي قرار مي دهد3كه نظريه رد2گذار نظريه بازنمايي ذهني مفهوم.است را مورد نقد

كه.مخزن،تأثير گذارترين تصوير مفهومي است كه ما از حافظه داريم نگاه مكاني به حافظه

م و قوي در زمينه رشد توانايي حافظه در طول تاريخ وجود داشته است،نقش بسيار هم

با.داشته است4افراد به ويژه در ارتباط با حافظه گزاره اي اغلب مفهوم مكان حافظه

اين.از نحوه كار حافظه كه به عنوان نظريه رد شناخته شده،مرتبط است5توصيف علي

ا و نحوه كاركرد و توسعه تكنولوژي كامپيوتر بيشتر هم شده ين توصيف با رشد

 در نسخه مدرن.تكنولوژي،اطلاعاتي را براي رويكرد شناخت گرايي حافظه فراهم نمود

4-Symbiotically 
1-Representation 
2-Trace theory 
3-Propositional memory 
4-Causal 
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مخزن،حافظه به عنوان ردهايي در مكان فيزيكي رمز گذاري شده تلقي مي شود كه

به.شايع ترين مثال آن تراشه هاي حافظه در كامپيوتر است طبيعي است كه حافظه انسان

مطابق.ي اطلاعات در جايي در مغز در نظر گرفته شودصورت توانايي ذخيره سازي فيزيك

هايي از رويدادهاي گذشته كار مي كند كه مي نظريه رد،حافظه با ذخيره كردن بازنمايي

اين يك توصيف كامل از شرايط فيزيكي.ها را بازيابي كردتوان در هنگام مورد نياز آن

ا و اگر چيزي فراتر از آنينضروري براي كار حافظه نيست؛  نبود،هيچ دشواري مفهومي با

بزرگترين مشكل در زمينه يادآوري حافظه از بازنمايي گذشته رمز گرداني شده.نداشتيم

موارد ادراكي در جايي از مغز به صورت فيزيكي ذخيره مي شوند؛ اگر فرايند ذخيره.است

را در حافظه  بازيابي سازي به صورت موفق عمل كند، در آن صورت مي توانيم آن ها

را بازيابي كرد و اگر به صورت موفق عمل نكند نمي توان آن ها ).115: 2002وينچ،(كنيم

حتي با نگاهي ساده به موارد ادراكي،اين مقايسه مخزني خيلي ضعيف به نظر مي

و اين برهان خلف ادراكي خواهد.آيد خود موارد ادراكي در مغز ذخيره سازي نمي شوند

شو.بود د تصوير يا نمايشي از صورت اصلي خواهد بود كه در ذهن ذخيره آنچه ذخيره مي

و بهتر محل مخزن فيزيكي جنبه هاي.مي شود اين ايده هيچ كمكي به ما در درك صحيح

به عنوان مثال، نظريه.كند كه نظريه پردازان ردي بر اهميت آن تاكيد مي كنندحافظه نمي

را به خاطر مي آورد،نمي تواند ادعا بازنمايي ردي در مورد فردي كه كلمات يك شعر 

را واقعا در مغز مشاهده كردكند كه با جراحي اعصاب،مي همچنين.توان اين صورت ها

اگر كودكي در هنگام از برخواني يك شعر،كلمه اي را اشتباه بگويد،در مغز او چه اتفاقي 

ن اتفاق نوعي مي افتد؟آيا مغز او هم در بازخواني كلمه در واقع اشتباه مي كند؟و اي

در.وينچ معتقد است كه نظريه رد،ادعاي نامربوطي دارد.نارسايي مغزي است ابهامي كه

و رويكرد  نظريه رد ايجاد مي شود،اين است كه شرايط ضروري فيزيكي براي يادآوري

و حفظ كردن را با هم  و به عبارتي ذخيره سازي  ضروري يادآوري با هم در مي آميزد
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من.يكي مي گيرد ظر وينچ اين نگاه غلطي است كه انتظار داشته باشيم رويكرد از

شرايط ضروري فيزيكي براي حفظ كردن،شبيه رويكردي از ذخيره كردن 

 ). 2008وينچ،(باشد

و تفكر نيز به و حافظه در يادگيري،وينچ بر اهميت توجه علاوه بر نقش اجتماع

و ديدگاه هاي از منظر.عنوان عوامل موثر در يادگيري تاكيد مي كند وي،مكاتب فلسفي

به. روان شناسانه،رويكردي ناقص به اين دو مفهوم دارند و شناخت گرايي فلسفه دكارتي

و قادر به تبيين آن  و يا مغزي نگاه مي كنند اين دو به عنوان رخدادهاي درون ذهني

را ناديده مي گيرند در نتيجه.نيستند را در خود جاي مي رفتار گرايي فقط اين مفاهيم.آن ها

را به عنوان رفتار آشكار خاص مشخص كرد كه دهد،آن هم در صورتي كه بتوان آن ها

گرايي را دارد، در تحول گرايي از نوع پياژه مشكلات شناخت.خود كاري بس دشوار است

و تفكر در آن  و پيروانش دركي از بافت فرهنگي كه توجه حالي كه روش رمانتيك روسو

به.را ندارد ها قرار دارد بنابراين وينچ معتقد است كه زمان آن رسيده است كه نگاهي تازه

).1996وينچ،(اين مفاهيم داشته باشيم

و تفكر با هم و تفكر در يادگيري،وينچ معتقد است توجه در خصوص نقش توجه

 هايي از فعاليت هاييهيچ يك فرايند نيستند،هر چند كه هر دو جنبه. ارتباط نزديك دارند

را در بر دارندمي به نظر مي رسد كه فكر كردن توجه جدي.باشند كه مشغول كردن افكار

به آن چيزي است كه فرد انجام مي دهد،در حالي كه واقعيت اين است كه فكر كردن 

بنابراين يك رابطه مهم ذهني. توجه به آن چيزي است كه فرد به طور جدي انجام مي دهد

و تفكر وجود دار و نيز اين تصور كه فكر كردن جنبه جدي آن چيزي است بين جديت د

را جدي انجام دهد كه فرد انجام مي دهد نيز غلط است؛ زيرا ممكن است كه فرد كاري

و يا فرد ممكن است به چيزي به طور غير جدي فكر كند . بدون توجه به آن

يك اگر چه توجه، الزامي به مشغول كردن افكار ندارد ولي به نظر مي رسد كه رفتار فرد

 اگر يادگيري نمي تواند هميشه بدون آگاهي از اهميت آنچه.حداقل توجه را در بر دارد
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فراگرفته مي شود صورت گيرد، بنابراين مي توان گفت كه يادگيري زماني اتفاق مي افتد

).130: 2002وينچ،(كه با موضوعات،جدي برخورد شود؛ زيرا اهميت آن درك مي شود

چ اذعان مي دارد،اگر توجه جنيه مهمي از انعكاس در عمل باشد،پس همچنين وين

را. بخش مهمي از يادگيري به طور كلي نيز مي باشد اين امكان وجود دارد كه جنبه هايي

او معتقد است كه چيزي فراتر از فقط يك ارتباط آماري.بدون توجه به آن ها ياد گرفت

ي و موفقيت و يادگيري به.ك فراگير وجود داردبين توجه اختصاصي بخشي از آنچه كه ما

اگر توجه كردن.آن يادگيري مي گوييم،توجه كردن به آن چيزي است كه فراگرفته مي شود

وو يادگيري در عمل از هم جدا مي بودند،در آن صورت آن ها بايد به لحاظ ذهني

ب و نيز به همين طريق ارتباطات يشماري كه مفاهيمي مفهومي نيز از هم جدا مي بودند

را به هم ربط مي دهند نيز جدا مي بودند و يادگيري توجه.مانند توجه،تلاش،انگيزه،علاقه

مفهوم مركزي درك ما از آن چيزي است كه فراگرفته مي شود بنابراين هر برداشتي از 

توجه كه بر درك ناصحيحي از آن تمركز داشته باشد يا آنچه كه به توجه به طور جدي 

شدن ).2008وينچ،(پردازد، با مشكلاتي مواجه خواهد

ميهاي ناشي از ديدگاهوينچ در تبيين آسيب -هاي موجود در زمينه يادگيري،اذعان

ها در زمينه اصول يادگيري،از دارد كه در قرن بيستم شاهد شكوفايي طيفي از تئوري

اي مكمل در حالي كه بعضي از تئوري.رفتارگرايي تا شناخت گرايي مي باشيم ها تا اندازه

هاي به عبارت ديگر، از آنجا كه اكثر تئوري.يكديگرند، اما اغلب با هم مغايرت دارند

دارد كه آن ها به شكلي يادگيري در مغايرت يكديگرند، اين احتمال بسيار زياد نيز وجود 

و نه به شكلي درست تركيب شوند مت.غلط خصصان اين امر مشكل بسيار بزرگي را براي

و حتي افراد خود آموزنده به وجود مي از طرف ديگر، آن ها ممكن. آوردتعليم وتربيت

 است كه با يك تئوري به مثابه مبناي پداگوژي مطابقت پيدا كنند، اما اين خطر وجود دارد

و همچنين آن و يا كلي غلط باشد ها ممكن است كه با يك كه آن تئوري به طور جزئي

ك و اين خطر دوباره وجود داردتئوري به طور و منفعتي لي فاصله بگيرند  كه از هر سود
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كه.كه آن تئوري مي تواند براي آن ها به وجود آورد محروم شوند نبايد تعجب كرد

را كسب كرده اند؛ زيرا  تئوري هاي يادگيري با وجود تمام اين خطرات محبوبيت خود

و گويا حقا اندواضعان آن ها اغلب با زباني روشن اين محبوبيت.يقشان را توصيف كرده

در نتيجه اعتبار تبيين هاي علمي بوده،مخصوصا آن هايي كه قصدشان درجه بالايي از 

از.تعميم بوده است با وجود اين قابل درك است كه تحقيقاتي كه به دنبال درجه بالايي

اند تعميم در زمينه تبيين چگونگي يادگيري انسان بوده اند،نا به جا انجام  1998وينچ،(شده

و).42: يك انتقاد بر رويكرد علمي اين است كه به طور نظام مند جنبه هاي عاطفي

را ناديده مي گيرد اجتماعي كه.يادگيري و تأثيري عليرغم محبوبيت تئوري هاي يادگيري

اين تئوري ها در روانشناسي گذاشته اند، ممكن است ديدگاه هايي وجود داشته باشند كه 

. اهان بازنگري اساسي در ادعاهاي تئوري هاي يادگيري باشندخو

وينچ با به چالش كشيدن رويكردهاي روانشناسي نسبت به يادگيري از جمله

را در زمينه بررسي  و تحول گراها،اهداف خود رويكردهاي رفتارگرايي شناخت گرايي

ري از انحصار علوم خارج نمودن يادگي)1:مجدد مفهوم يادگيري بدين شرح بيان مي كند

و ايجاد يك ديدگاه فلسفي متمايز  به چالش كشيدن)2اجتماعي به ويژه روانشناسي

و نظريات متفاوت  غفلت واقع شده اصلاح جنبه هايي از يادگيري كه مورد)3ديدگاهها

و  و زيبايي شناختي و عملي)4اند،مانند جنبه هاي ديني  تاكيد بر ماهيت اجتماعي،عاطفي

كه.يادگيرندگان او معتقد است كه مفهوم يادگيري نيازمند بررسي است، البته نه به اين معنا

و نه ممكن است وي،.به يك نظريه جايگزين نيازمنديم؛ زيرا اين كار نه مطلوب از نظر

و بي حاصل مي باشد)اعم از اكتساب يا رشد(بيشتر تفكرات جاري درباره يادگيري  مبهم

را كنار نهادو بايد بدون اف يا.سوس آن ها با وجود اين،امكان پذيري ارائه يك تبيين علمي

).2: 2002وينچ،(حتي نظام مند از يادگيري آدمي كاري نادرست است

يكي از دلايل اين كه چرا ارائه چنين تبيين هايي به نظر امكان پذير نمي آيد،اين است

 جه كافي به جنبه هاي خاص زندگي كه روان شناسان علاقه مند به يادگيري در بذل تو
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و به طور كلي تر و كار دارند و هنر سر آدمي به ويژه آن جنبه هايي كه با مذهب

و عاطفي هستند،همواره شكست  جنبه هايي كه داراي ابعاد ضروري اجتماعي،عملي

و.خورده اند علاوه بر اين،يكي از موضوعات اصلي اين است كه ابعاد اجتماعي،عملي

ز و نيازمند آن است تا تقريبا در هر نوع تبيين عاطفي ندگي آدمي،جنبه هايي حياتي هستند

مي.يادگيري حضور داشته باشند وقتي اين چنين شود،اهميت بافت در فهم يادگيري آشكار

را تضعيف مي كند و گرايش به در نظر گرفتن فهم يادگيري مبتني بر يك نظريه مهم . شود

از اين نكات محتاطانه نبايد و درك ما حاكي از بدبيني تمام عيار در خصوص فهم

كه.يادگيري باشد اين نوع احتياط بيشتر در خصوص خطرات نظريه محوري است تا اين

و فهم آدمي باشد از منظر وينچ،آنچه ما به آن نياز داريم نظريه هاي.درباره امكان درك

ك بيشتر آن چيزي است كه  و در قبلا براي ما وجود داشته بيشتر نيست؛ بلكه توصيف

آن.است و گفته شد،به اينچه در برخي جهات مهم،نظريه ها به شيوه فهم ما بستگي دارند

اي كه در آن افراد به  و بصيرت در خصوص نحوه معنا نيست كه كسب دانش جديد

به يادگيري مي پردازند، امكان پذير نمي باشد؛ بلكه به احتمال خيلي زياد چنين دانشي

و مرتبط با فعاليت هاي خاص است تا اين كه برخاسته از يك و تدريجي شكل جزيي

و جينجيل،(باشد نظريه بنيادين مهم ).1999وينچ

 درباره انديشيدن سنتاز برخاسته امروزي يادگيري هاي نظريه بيشتر وينچ، اعتقاد به

 فيلسوفدو اينچه اگر.داردلاكو دكارت افكاردر ريشهو است آدمي ماهيتو دانش

و دانندمي) گرا تجربه،خردگرا( متفاوت فلسفي نگرش طرزو مكتبدوبه متعلق عموماً را

به مربوط عمدتاكه دارد وجود آنها رويكرددر مهمي تفاوتهايكه واقعيت اين رغم به

 آنها ميان كافي هاي شباهت اما،باشدمي فطري هاي ايدهيا اصول وجودمعديا وجود

 هاي نظريه درخصوص شناسانه شناخت مشترك موضع نوعياز بتوانتا دارد وجود

 نوعيككه نمود ادعا درستيبه توانمي همچنين.گفت سخن آنهااز برخاسته يادگيري

بر مبتنيكه دارد وجود مدرن فلسفهدر گرايي تجربهو خردگرايي ميان زياد نزديكي
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،شناسي شناختدوهر آغاز نقطه.دارد وجود آنها ميانكه است مشتركي اساس

 فرديت اين.هستند دانش تمامي مبانياز آگاهي دارايكه كساني يعني است؛ افراد وجود

 مشترك موضع صورت ايندر.است شده تلقي جسمانيتا ذهني امريك شكلبه بيشتر

،هستند سهيمآندر گرايي تجربهو خردگرايي،تاريخي لحاظبهكهاي شناسانه شناخت

يك عنوانبه آدمياز برداشت اينبر مبتنيكه است شناختي روش فردگرايي نوع يك

 منجر يادگيري هاي تبيين هدر مفروض اين.است جسماني سپسو ذهني ابتدادر موجود

.)2008وينچ،( است شده يادگيري عاطفيو اجتماعي،عملي ابعاد انگاشتن ناديده به

كه است اينبه گرايش اول.است شده يپيچيده گوناگون هاي شيوهبه تصوير اين

رگرايان ذهن مفروضات گرايي، تجربه وت بشري جسماني ماهيتبرو بگذارد كناراه

 دكارتاز ملهم نگرش بايد كاري چنين انجامدر.كند تمركز حيوانات جهانباآن ارتباط

 طبيعي جهاناز بخشيهاانانسكه رفت پيش جاييتاو برگرفترا كانتها بعدو

 خودكار هايماشين عنوانبه بايد آنها.باشندمي عليت قانون موضوع بنابراينو هستند

 محور تجربه رويكرد اين.گيرند قرار يررسيو بحث مورد علمي فهمو درك مقاصد براي

 تربيتو تعليمو روانشناسيدر خود تأثيراتبه است،شده شناخته رفتارگرايي عنوانبا كه

 هاي انگيزهبا رفتار اصلاح برحسب يادگيري توضيح دنبالبه رفتارگرايان.است داده ادامه

 دانشمنديياگر مشاهده مستلزم رفتارگرا نامهبركه است اين آميز طعنه.هستند بيروني

مي پژوهشو تحقيق يادگيري مقوله رويبر گرا تجربه فرديك موضعازكه است

 ياانسان حيواندر خواه شده ايجاد رفتار بررسيبه خام حسي هاي دادهباكه كند،كسي

و جينجيل،(دهدمي تعميمرا خود نظريه اساس اينبرو پردازد مي .)2004وينچ

 نگرشيكاز گرايان دكارتي برخيآندركه برميگردد روشيبه دوم پيچيدگي

 گرايش اين.كنندمي پيروي يرييادگ نظريهو شناسي زباندر جهان ماهيت درباره فيزيكي

 فراهمدر نگرش اينكه رسدمي نظربهو است موثر كامپيوتر فناوري اهميت رشد در

 عنوانبه مدرن شناسي شناخت.است مناسب آدمي ذهن عملكرد براي مدليك نمودن
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 فرداز جسماني برداشتيكبه دكارت، نگرشاز معاصر نظريه ترين پذيرفته تأثير

 سمبوليك هاي تواناييو كنندمي قلمداد يكيرا مغزو ذهنكه طوريبه رد؛دا گرايش

در سوم پيچيدگي.دهدمي توضيح عصبي فرايندهايو ساختارها برحسبرا آدمي ذهن

 نگرشازو است يادگيريو آدمي تحولو رشد درباره رويكرد اين.است گرايي تحول

 رويكرد اين.است يافته ادامه ديگرانو پياژه هاي كار طريقاز گرفته،اما نشات روسويي

 ارتباطدر رشدي مختلف مراحلباكه دارد تاكيد يادگيري قابليتدر كيفي هاي تفاوت بر

.است برگرفته روسو كارازهم بازكه است خواهي آزادي آخر،و چهارم پيچيدگي.است

 آشكار انقياداز انسان آزاديبه نيازبر روسو واقعي، تربيتو تعليمبه حصول صورت در

.)1996وينچ،(دارد تاكيد ديگريبه نسبت فرد

 هاي نظريه اكثر بنابراين.كندمي تلقي اقتداراز رهايي نوعيكرا امر اين وينچ

 اقتدارگريضدو طلبي آزادي شهري، آرمان اساس داراي آشكار طوربه امروزي دگيرييا

 گذاشته كودكان تربيتو تعليمو يادگيري غربييالگوها رويبر عميقي تأثير هستند،كه

 دوراندر خصوصاً آدمي زندگي هنجاري ماهيت دركدر نقص وينچ، زعمبه.است

يك يافتن بنابراينو دارد وجود يادگيري رويكردهاي اين تماميسر پشتدر كودكي

و) شناختي روش فردگراييبر تاكيدبا( گرايي شناخت ميان مثال عنوانبه صريح ارتباط

 عجيب امروزي نويسندگاناز برخي كاردر)فردي آزاديبر تاكيدبا( روسويي رشدگرايي

.نيست

و ارائه1در جدول ينچ، با توجه به موارد ذكر شده، اصول اساسي فلسفه يادگيري

.شده است
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 اصول اساسي فلسفه يادگيري وينچ:1جدول

نچفلسفه يادگيري ويمقوله ها

و عاطفي طبيعت آدمي به منظور درك يادگيري در انسانكلي بودن يادگيري شناخت جنبه هاي شناختي،رفتاري

.اهميت دارد

ماهيت اجتماعي قاعده محوري،متضمن اين است كه يادگيري آدمي،چيزي بيش از يك فعاليتاجتماعي بودن يادگيري

.فردگرايانه صرف مي باشد

.آدمي از طريق تربيت،واكنش هاي خود را جهت ايفاي نقش در زندگي،پرورش مي دهداكتسابي بودن يادگيري

و تفكر در يادگيري و تفكر با يكديگر ارتباط نزديك دارندنقش توجه فكر كردن،توجه به آن چيزي است فرد به طور.توجه

.جدي انجام مي دهد

و يادگيري و حفظ كردن،با هم متحافظه اين نگاه غلطي است كه انتظار داشته.فاوت هستندذخيره سازي اطلاعات

باشيم،رويكرد شرايط ضروري فيزيكي براي حفظ كردن،شبيه رويكردي از ذخيره كردن

.اطلاعات باشد

و فضائلي وجود دارنديادگيري نحوه يادگيري هيچ توانايي كلي براي يادگيري نحوه يادگيري وجود ندارد،اما مهارت ها

ك و به ارگيري آن ها ممكن است بر يدگيري موثر باشندو اين فضائل قابل انتقال كه اكتساب

.هستند

و در پي تأثيرگرايش هاي واكنشيبعد اخلاقي يادگيري تربيت اخلاقي شامل يادگيري كودك براي تشخيص است

و كنترل گرايش هاي خود نيز است .ديگران است،در عين اين كه به دنبال يادگيري تشخيص

 روش
تببا نسبت ميان برنامه فلسفه براي كودكان با فلسفهنييتوجه به هدف پژوهش حاضر كه

ا توانيم يادگيري از منظر وينچ مي باشد روتيپژوهش اساساً ماهنيگفت كه يفلسفيكرديو

هم.دارد ن هاي پاسـخ بـه پرسشيرو، برانياز منظوربه.ديرا برگزيفلسفيها روشديبازيآن

اپاسخ به سؤا ايپژوهش مبننيل با نكهيبر و تفاوت ميان برنامه فلسفه براي كودكان نسبت تشابه

روفلسفه يادگيري از منظر وينچ چيست استفاده شدهيمفهومليو روش تحليفيتوص كردي؟ از

. است

 يافته ها
از براي واكاوي نسبت ميان برنامه فلسفه براي كودكان با فلسفه يادگيري وينچ، با استفاده

و  شيوه تحليل مفهومي، با مراجعه به مفاهيم ادعايي برنامه فلسفه براي كودكان در زمينه يادگيري

نيز مفاهيم اساسي فلسفه يادگيري وينچ،موارد زير به عنوان وجوه تشابه ميان دو ديدگاه، استنباط 

.ذكر شده است2گرديد كه در جدول 
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ه براي كودكان با فلسفه يادگيري وينچنسبت تشابه ميان برنامه فلسف:2جدول

فلسفه يادگيري وينچفلسفه براي كودكانمقوله ها

هدف عمده آن است كه به كودكان چگونگي فكراهميت تفكر

و در واقع،كمك به ايجاد تفكري اثر.كردن را بياموزد

و پرورش آن و مستدل در كودكان بخش،انتقادي

.است

يريتفكر جايگاه ويژه اي در يادگ

يادگيري،بدون آگاهي از اهميت چيزي.دارد

.كه آموخته مي شود،صورت نمي پذيرد

جامع نگري در ارتباط با

 يادگيري

نگرشي كلي به يادگيري دارد كه در اهداف اين برنامه

و.نمود پيدا كرده است پرورش تفكر

و  و بين فردي،درك اخلاقي تعقل،خلاقيت،رشد فردي

ت جربه،حاكي از چند بعدي بودن توانايي مفهوم يابي از

. آن است

و يادگيري با نگرش تك بعدي به انسان

و يادگيري را پديده اي چند مخالف است

بعدي تلقي مي كند كه شامل ابعاد 

و عاطفي است .شناختي،رفتاري

ويزگي اجتماعي بودن در مفهوم اجتماع پژوهشي بهاجتماعي بودن يادگيري

و نيز در هدف اين عنوان مولفه كليدي اين بر نامه

و ميان فردي،آشكار  برنامه مبني بر رشد روابط فردي

.است

بر اهميت جامعه در شكل دادن يادگيري

از. تاكيد مي كند و يادگيري انسان را فراتر

.يك فعاليت فردگرايانه صرف مي داند

موضوعات.كل اين برنامه با اخلاق مرتبط استبعد اخلاقي يادگيري

در تمام كتاب هاي برنامه درسي فلسفه براي اخلاقي را

.كودكان مي توان مشاهده نمود

تربيت اخلاقي يك امر حياتي در توانايي

و واكنش مناسب به كودكان براي پيش بيني

و تشخيص  رفتار واكنشي نسبت به ديگران

واكنش به ضرر صورت گرفته از سوي اعمال 

.خود آن ها به شمار مي آيد

اين برنامه به دنبال پرورش تفكر انتقادي،تقويت قدرتمهارت هاقابليت پرورش

استدلال، داوري،كمك به رشد مهارت هاي تفكر سالم

مي.در كودكان است با رجوع به اين اهداف،مشخص

و پرورش  شود كه مدافعان اين برنامه به مفهوم تربيت

.معتقد هستند

بر اهميت تربيت براي يادگيري تاكيد مي

د از طريق تربيت،واكنش هاي خود را افرا.كند

جهت ايفاي نقش در زندگي انساني پرورش

همچنين در مفهوم يادگيري براي.مي دهند

يادگيري نيز توجه وينچ به پرورش مهارت 

.يادگيري مشاهده مي شود

در سنين سه الي هيجده سالگي،هنوز ذهن كودكانتوجه به دوران كودكي

و و باورها و تحت تأثير عقايد عادات قرار نگرفته

دچار عادت زدگي نشده است،بنابراين قابليت شكل 

و بهترين زمان براي آموزش مهارت هاي  پذيري دارد

.فلسفه ورزي است

و تربيت در دوران كودكي بيشترين امر تعليم

اتفاق مي افتد چون كودكان به طور طبيعي

. آمادگي زيادي براي يادگيري دارند
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ي كه، يكي از شيوه ها در تبيين نسبت ميان دو مقوله، پرداختن به اشتراكات از آنجاي

و اختلافات دو مقوله مي باشد،بنابراين،علاوه بر موارد مطرح شده در خصوص وجوه

اشتراك ميان برنامه فلسفه براي كودكان با فلسفه يادگيري وينچ، موارد اختلافي ميان برنامه

ارائه شده3يادگيري وينچ، نيز استنباط گرديد كه در جدول فلسفه براي كودكان با فلسفه

.است

 تفاوت برنامه فلسفه براي كودكان با فلسفه يادگيري وينچ:3جدول

 فلسفه يادگيري وينچ فلسفه براي كودكان مقوله

پيوند عميق ميان محتواي برنامه با تجارب زندگي يادگيري

.زندگي استبنابراين مدرسه خود.واقعي وجود دارد

و يادگيري،آماده كردن فرد براي آموزش

.زندگي است

و ذهن است؛اما به فرايندهاي واقعيت واقعيت تركيبي از عين

.ذهني اهميت بيشتري مي دهد

.واقعيت شامل عينيات است

و عينيت گرايي در نوسان است دانش .دانش،مبتني بر قوه شناخت شناسانه است.بين بازسازي

زش رابطه ار

و واقعيت

و ارتباط آن دو در موقعيت واقعيت به ذهن،عين

.وابسته است

و ارزش نسبت به بنيادهاي قطعي حقيقت

.مشكوك است

تربيت

 اخلاقي

و آموزش آن معتقد است.بر درك منطق عمل اخلاقي تاكيد مي شود .به تربيت اخلاقي

 نتيجه گيري
و حكما،انسان حيوان ناطق موجودي كه وجه تمايز او از ساير.است بنا بر نظر فلاسفه

و خردورزي است؛به طوري كه معيار فرهيختگي  موجودات توانايي بالقوه اش براي تعقل

و رستگاري،وابسته  و به تبع آن،رهنمون شدن او به سراي سعادت و تربيت يافتگي انسان

و تامل درباره و خرد انسان در زندگي و باروري استعداد،عقل جهان هستي به شكوفايي

و سعادت انسان،متوليان.است و خرد در منظومه زندگي با توجه به جايگاه رفيع عقل

و پرورش در هر   آموزش
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و دانش آموزان و نظام مندي براي تربيت عقلاني كودكان جامعه اي كوشش هاي گسترده

ه.جامعه نموده اند آن و اجراي برنامه اي مختلف تربيتي پيامد اين تلاش ها منجر به تدوين

به.و آموزشي شده است برنامه فلسفه براي كودكان،نمونه بارزي از اين كوشش هاي قرين

و خردورزي.توفيق بوده است اين برنامه ضمن توجه به بعد پرورش عقلانيت

را هم دنبال مي كند و اهداف تربيتي ديگري هم سو با آن و.كودكان،ابعاد علاوه بر اهميت

و كمال در زندگي،در نقش ذاتي تعقل  و خردورزي كودكان در راه يابي آن ها به سعادت

و بروز يافته اند كه ضرورت اجراي برنامه فلسفه و مسائلي ظهور دنياي امروز،زمينه ها

را در اغلب نظام هاي تربيت دنيا دو چندان ساخته است .براي كدكان

و كاستي هاي نظام حافظه.تربيت سنتي است يكي از اين زمينه هاي پررنگ،كمبودها

و  و حافظه پروري نظام تربيت سنتي،درست در نقطه مقابل پرورش عقلانيت محوري

و دانش آموزان است به نظر مي رسددر نظام تربيت سنتي،اغلب.خردورزي كودكان

و دانش آموزان تلاش و معلمان تربيت به انباشته كردن حافظه كودكان هاي متوليان

زياد اطلاعات برنامه درسي در حافظه،فرصتي براي پرورش تفكر حجم.معطوف بوده است

و پردازش اين اطلاعات باقي نمي گذارد .و تعقل

برنامه فلسفه براي كودكان در تقابل با اين رويه معيوب نظام تربيت سنتي قرار مي

و شيوه اداره  و تلاش مي كند از طريق باز تعريف نقش هاي معلم،كتاب درسي گيرد

و و تربيت يافتن بيافريند كلاس در. تربيت نمودن، صورت ديگري از معناي فرهيختگي

اين برنامه معلم به عنوان فردي كه همه چيز مي داند تلقي نمي شود چنان كه دانش آموز

هدف اصلي برنامه فلسفه براي كودكان،كمك.نيز به صورت ذخيره كننده اطلاعات نيست

و دانش آموزان در جهت .چگونه فكر كردن مي باشد به كودكان
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براي درمان بيماري هاي.علاوه بر اين،هدف هاي خاص تري نيز در اين برنامه وجود دارد

را ايفا مي كند و خردورزي نقش پزشك و عقلي،تعقل پافشاري بي دليل بر عقيده.ذهني

و بغضاي،پيش و داوري زودهنگام،دخالت دادن حب ها در قضاوت،پيروي بي دليلي

و نگاه نكردن به مسئله از جنبهك هاي گوناگون،نمونه هايي از وركورانه از آيين يا شخصي

و بيماريضعف و عقلي آدمي است كه بسياري از ما از آن آگاه نيستيمها فلسفه.هاي ذهني

و براي كودكان در يكي از هدف هاي خود قصد دارد تا با استفاده از تعقل

انخردورزي،بيماري و و درمان كندهاي ذهن را شناسايي .ديشه آدمي

و اين و تفكر باعث پيشبرد يادگيري مي شود در اين راستا،وينچ معتقد است كه توجه

به زعم وينچ،عليرغم اين اهميت،روابط بين.امر فراتر از يك واقعيت محض است

و يادگيري در متون آكادميك مرتبط با يادگيري مورد اغماض قرار گرفته  توجه،تفكر

يا.ستا و و شناخت گرايي به اين دو به عنوان رخدادهاي درون ذهني فلسفه دكارتي

و قادر به تبيين آن نيستند را ناديده مي گيرند.مغزي نگاه مي كنند رفتار.بنابراين آن ها

را به  گرايي فقط اين مفاهيم را در خود جاي مي دهد،آن هم در صورتي كه بتوان آن ها

از.مشخص كردكه خود كاري بس دشوار است عنوان رفتار آشكار خاص تكامل گرايي

و پيروانش  نوع پياژه مشكلات شناخت گرايي را دارد در حالي كه روش رمانتيك روسو

را ندارد و تفكر در آن ها قرار گرفته هيچ كدام از اين.دركي از بافت فرهنگي كه توجه

ن و هر كدام به نوعي رويكردها نسبت به پيچيدگي مفهوم توجه،عادلانه برخورد كرده اند

.دچار مشكل مي باشند

هدف ديگر برنامه فلسفه براي كودكان،مشاركت دادن آن ها در فعاليت هاي خلاق

و خلاقيت كودكان است اين هدف در تقابل با تصور نادرست.براي پرورش تفكر منطقي

بايد جلوي خيال پرورش تفكر منطقي كودكان تربيت سنتي است كه معتقد بود براي 

و فعاليت هاي خود و فقط به آموزش منطق پرداختورزي را گرفت اما.جوش آن ها

و تفكر خلاق كودكان با هم رشد   برنامه فلسفه براي كودكان،معتقد است كه تفكر منطقي
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مي كنند؛ بدين گونه كه مشاركت در انجام دادن فعاليت هاي خلاق مي تواند زمينه

و خلاقيت هم مي تواند با پرورش توانايي تفكر رشد تفكر منطقي راف راهم سازد

و غنا يابد .منطقي،پرورش

وينچ. هاي انسان از منظر وينچ،تفكر انتقادي استهمسو با اين هدف،يكي از ويژگي

گسترش خودمختاري به منزله: معتقد است كه در فلسفه آموزش دو مسئله مهم وجود دارد

و كار و ماهيت و.برد قدرت تفكر انتقادييك هدف آموزشي به رغم آن كه خودمختاري

اگر.تفكر انتقادي،موضوعات به ظاهر متمايزي هستند،ارتباط بسيار نزديكي با يكديگر دارند

خودمختاري را به معناي آن بدانيم كه انسان بتواند تصميم هاي منطقي بگيرد،در آن 

ون اهداف آموزش قرار صورت گسترش منطقي بودن از برخي جهات مهم بايد در كان

و گسترش خودمختاري وجود داشته باشد و نبايد هيچ گونه تمايزي بين آن .گيرد

و منطقي و آموزشي خودمختاري دشواري كه وجود دارد،مربوط به ماهيت فلسفي

و هم در تفكر.بودن است منطقي بودن همانند خودمختاري هم در زندگي مردم عادي

و آموزشي مورد توجه  را درك كند كه روي آوردن.استفلسفي انسان نمي تواند اين ادعا

به منطق،نقش مهمي در دستيابي به خودمختاري دارد، مگر آنكه به روشني دريابد منظور از 

به.منطقي بودن چيست آنچه در اين زمينه بسيار نگران كننده است منطق انتقادي يا توانايي

و اگر انسان بخواهد قضاوت.كارگيري منطق انساني به شكل انتقادي است هاي آگاهانه

منطقي درباره گزينه هاي فراروي خود داشته باشد،ضروري است پيامدهاي ناشي از هر 

را ارزيابي كند .گزينه

علاوه بر اين،منطق انتقادي،براي حفظ شرايط مناسب جهت دنبال كردن مبحث

در.خودمختاري نيز ضروري است جوامعي امكان پذير است كه گرايش به منطق انتقادي

جوامع از سوي.در آن ها امكان زندگي كردن به روش هاي مختلف وجود داشته باشد

و آگاهي حفظ مي شوند كه توانايي دفاع از منافع خود در برابر  شهروندان آموزش ديده

و استدلال هاي صاحبان  و قوي را داشته باشند و ادعاهاي افراد ثروتمند  استدلال ها
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را بتوانند بي اثر سازند قدرت را حقيقت تلقي.و ثروت به زعم وينچ، اگر خودمختاري

و معتدل خودمختاري،درباره ضرورت منطق كنيم،مي توان بين طرفداران افراطي

اي طرفداري مي كنند كه با هر دو گروه از انتخاب.انتقادي،اجماعي ايجاد كرد هاي آگاهانه

معتبر مرتبط با خلاقيت، به اهميت در نظريه هاي.روحيه اي انتقادي صورت مي گيرند

و  و نيز روحيه نقادي توجه شده است و خواست افراد انتخاب فعاليت ها متناسب با اراده

بنابراين از جهت توجه به تفكر.اين دو همان چيزي هستندكه وينچ نيز به آن ها معتقد است

و پرورش خلاقيت در كودكان،بين برنامه فلسفه بر و فلسفه يادگيري خلاق اي كودكان

.وينچ همخواني وجود دارد

و ميان فردي كودكان هدف ديگر در برنامه فلسفه براي كودكان،رشد فردي

را.است و روش آموزش آن،يعني اجتماع پژوهشي،زمينه و تامل برانگيز محتواي داستاني

،دانش آموزان در اجتماع پژوهشي.براي رشد مهارت هاي بين فردي كودكان فراهم مي كند

و گو مي كنند  و گفت در مورد قسمتي از يك داستان تامل برانگيز فلسفي با يكديگر بحث

.كه پيامد آن رشد مهارت هاي بين فردي آن ها خواهد بود

در. در فلسفه يادگيري وينچ نيز به اهميت بعد اجتماعي در انسان تاكيد شده است

، وينچ معتقد است كه انسان نمي تواند خصوص توجه به ماهيت اجتماعي زندگي انسان

ماهيت.محور به مفهوم درستي يا خطا دست يابدبدون وجود يك نهاد اجتماعي قاعده

و نيز يادگيري  و قانون، متضمن اين است كه طبيعت انسان اجتماعي تبعيت از قاعده

ا و اين چيزي ست كه در آدمي، چيزي بيش از يك فعاليت فردگرايانه صرف مي باشد؛

و روانشناسان مورد غفلت واقع شده است در. تبيين يادگيري انسان،توسط اغلب مربيان

را از يك چشم و آن ها اين خصوص،وي بر انواع جوامع پيشرفته پساصنعتي تمركز نموده

تمامي جوامع انساني، عليرغم.انداز انسان شناسانه وسيع تر مورد بررسي قرار داده است

تبييني از برخي از عوامل معين محدود كننده ارائه مي دهند كه مي توان آن تفاوت هايشان،

 اين مفاهيم با عوامل زيست شناختي از قبيل.ها را در طرح هاي مفهومي شان يافت
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و به شيوه هاي متفاوت در فرهنگ هاي و مرگ در ارتباط هستند تولد،توليد مثل

ف،شكل دهنده تمامي ابعاد آن ها به روش هاي مختل.گوناگون تبيين شده اند

و هنري آدمي هستند در خصوص هدف ديگر.وجودي،خانوادگي اقتصادي،اخلاقي،ديني

ا ين برنامه به دنبال برنامه فلسفه براي كودكان كه پرورش درك اخلاقي مي باشد،طرفداران

و داوري اخلاقي آن اين هستند كه  را در كودكان رشد دهند، تا درك كاوش گري اخلاقي

و به دنبال آن،منش اخلاقي شان بارور شودبه نحوي كه اخلاقي عمل ها  پرورش يابد

و.كنند كاوش گري اخلاقي بدين معناست كه كودكان با مشاركت در اجتماع پژوهشي

را  و پرسش هاي اخلاقي،توانايي استدلال اخلاقي خود و گو درباره مفاهيم و گفت بحث

و اخلاقي  و به نظام ارزشي و دروني شدهپرورش دهند .اي دست يابندمستدل

به زعم وينچ،يكي از ابعاد نسبتا فراموش شده يادگيري،كه كمتر مورد توجه قرار

به.گرفته،بعد اخلاقي يادگيري است و مي تواند و تربيت اخلاقي امري پيچيده است تعليم

اخ. شكل كمابيش موفقي صورت پذيرد و تربيت لاقي در اكثر جوامع شناخته شده، تعليم

و تحت حمايت هاي چشم انداز ديني رخ مي دهد كه فراهم  آورنده چارچوب شناختي

و تربيت است در مقابل با آنچه كه اغلب بدان اعتقاد. موثري براي اين گونه از تعليم

و دستورات كه مجراي عمل در شيوه هاي  دارند، دين فراهم كننده مجموعه اي از فرامين

پ هاي پيچيده سنديده باشد نيست كه بدون هرگونه تبييني از ويژگيبه لحاظ اجتماعي

و تربيت اخلاقي ديني مي تواند ماحصل اين باشد. زندگي اجتماعي صورت پذيرد تعليم

و  و دستورات ديني واكنش نشان دهد كه يك نفر به شكل جداگانه نسبت به فرامين

و احتمالا اميد پاداش از اين كار داشته باشد اما احتم الا اين شكلي بسيار موفق از تعليم

كه. تربيت اخلاقي به شمار نخواهد آمد و تربيت اخلاقي ديني كه در اعمال كساني تعليم

از قواعد بيش از عمل كردن به فضايل پيروي مي كنند آن گونه كه در سنت يهودي 

بر.مسيحي به چشم ميخورد به نظر امري نادرست مي آيد نامه فلسفهو بالاخره،هدف ديگر

 براي كودكان اين است كه به آن ها آموزش داده شود كه بتوانند از تجربه هايشان در 



87...تبيين نسبت ميان برنامه فلسفه براي كودكان با فلسفه يادگيري از

و مفهوم يابي كنند و جامعه،معنا البته طرفدارن اين برنامه به دنبال معنا بخشي.مدرسه

و تجربه هاي كودكان از بيرون نيستند؛بلكه مي خواهند به كودكان كمك كنند تا به زندگي

را با ديگران درميان معناي  و بتوانند آن تجربه شده براي خودشان را كشف كنند

شبكه ارتباطات مياني واكاوي معاني مفاهيم،روش بررسي در اين برنامه برا.بگذارند

در اين روش تلاش مي شود تا كودكان به ارتباط ميان.مفاهيم به كار گرفته مي شود

ب . برندمفاهيم گوناگون مرتبط با تجربه شان پي

را در و جزء حاميان اين برنامه،معتقدند اگر ما به كودكان كمك كنيم تا ارتباط كل

را در  تجاربشان بررسي كنند،جنبه هاي مختلف يك مسئله يا موضوع را دريابند،جزئيات

را ارزيابي كند  حد ممكن در نظر بگيرند،ميزان انعطاف پذيري دلايل موجود درباره باورها

را در نظر بگيرند،آنو ميزانجامعيت ميو موقعيت تا مفهوم توانيم به آن ها كمك كنيم گاه

را مرتبط با هم درك كنند، به نحوي كه اين تجربه و پراكنده ها برايشان بامعنا تجارب مجزا

يك.جلوه كند و مطالب را مي توان به عنوان بنابراين توانايي ايجاد ارتباط بين تجربه ها

دادمهارت به كو . دكان آموزش

توسط وينچ نيز به طور ضمني دربردارنده"يادگيري براي يادگيري"كاربرد اصطلاح

مي.توجه وي به پرورش مهارت يادگيري است  اصلي اهدافاز كند كه يكيوينچ ادعا

 چنين راستادر اين.باشد يادگيري نحوه يادگيري توانايي توسعه بايستمي آموزش

 مستقل فراگيريك تواندميپس بگيرد ياد چگونهكه بياموزد فرد اگركه شودمي استدلال

مي تواند، باشد،  تعجب جاي. بگيرد ياد خوبيبه زندگي سراسردر بلكه مدرسهدر تنهانهو

 تحصيلي ريزي برنامه اصلي هدف مختار، پرورش يادگيرندگان خود،برخي نظرازكه نيست

.باشدمي رسمي آموزش

و توانايي،نگاهيوينچ با تما . دارد يادگيري برايما ظرفيتبهتر دقيق يز ميان ظرفيت

 حال،كافي اين است،امابا يادگيري لازم شرط افراطي شكليبه يادگيري ظرفيت داشتن

 مسائلي انواع يادگيري براي ظرفيتي باشد، كلي بايد انسانيكدر يادگيري ظرفيت. نيست
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 ارادهبا بايد ظرفيت مسئله،اين اين تحقق منظورهب اما. بياموزد تواندمي انسان كه

 زبان محيطدر گرفتن قرار باشد،مانند همراه يادگيري براي مناسب شرايطو يادگيري

. رفتنراه يادگيري براي، سخت سطوح رويبرياو كردن صحبت يادگيري براي گفتاري

 خاصي مناطقدر ظرفيتآنطيكه دارد وجود حساس دورهيك اين،اغلببر علاوه

 كردن صحبت نحوه آسانيبه تواننمي خاصسنيكاز مثال،پس عنوان كند،بهمي عمل

 ). 2000ليبرمن،( گرفت ياد را

 مناسب،بايد محيطي باشرايط همراه يادگيري ظرفيت مادري زبانبه صحبت يادگيري براي

راما تواندنميها زبان يادگيري ظرفيت اما. باشد كافي تواناييآن آوردن دستبه براي

 مختلف هايزبان متعاقب گرداند؛يادگيري شيوه همانبهها زبان ساير يادگيريبه قادر

 هايصورتبه است ممكن يادگيري ظرفيتن بنابراي. بود خواهدتر مشكلوتر آهسته

.يابد ظهور مختلف

در يادگيري در عين اين كه ماظرفيتگيرد كه بر اين اساس وينچ نتيجه مي  داريم؛ چون

 نحوة يادگيري براي مشخصي نبوديم، ظرفيت چيز هيچ يادگيريبه قادرما صورت اين غير

 برايما ظرفيتاز بخشي تنهاو است ضروري غير امر اينكه نداريم،چرا يادگيري

ما.باشدمي يادگيري  كسبرا يادگيري نحوة يادگيري توانايي بايد در مقابل، معتقد است

 نحوه يادگيري تواناييبه دستيابي براي لازم شرطيك يادگيري ظرفيتكه يم،چراكن

 نحوه يادگيري براي كلي توانايي بنابراين به زعم وينچ،هيچ.نيست كافي اما است يادگيري

بهو كسبكه دارند وجود فضائليو ها،اميالحال،مهارت بااين. ندارد وجود يادگيري

تناسب.باشد داشته موثرتر يادگيري براي هايي تلاشبهازني است ممكنهاآن كارگيري

4بين اهداف برنامه فلسفه براي كودكان با اصول اساسي فلسفه يادگيري وينچ، در جدول 

.ارائه شده است
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 نسبت تشابه ميان اهداف برنامه فلسفه براي كودكان با اصول اساسي فلسفه يادگيري وينچ)4جدول

 اصول فلسفه يادگيري وينچ اهداف فلسفه براي كودكان

در بهبود توانايي تعقل كودكان و تفكر به عنوان عوامل موثر تاكيد بر اهميت توجه

 يادگيري

 توجه به تفكر خلاق پرورش خلاقيت كودكان

 تاكيد بر ماهيت ضرورتا اجتماعي يادگيري رشد فردي،ميان فردي

 بر بعد اخلاقي يادگيري تاكيد پرورش درك اخلاقي

 تاكيد بر مفهوم يادگيري نحوه يادگيري پرورش توانايي مفهوم يابي از تجربه

و افزايش انگيزه و همدلي با ديگران و احترام به آنچه آموخته مي شود احترام به خود .عشق به يادگيري

كودكان،همخوان علاوه بر اين،در تبيين جايگاه فلسفه يادگيري در برنامه فلسفه براي

ها اشاره شد، امروزه متخصصان تعليم با اهدف برنامه فلسفه براي كودكان كه در بالا به آن

و آموزش وسيله رسيدن  وتربيت اذعان دارند كه هدف مدارس بايد يادگيري واقعي باشد

و محدود آن تفاوت قائل. به اين هدف مي باشد پياژه بين يادگيري به معناي وسيع كلمه

و انتقال آن به موقعيت يادگيري در معناي محدود،كسب پاسخ.شودمي  و تعميم هاي خاص

و ناپايدار خواهد بود.هاي خاص است در حالي.اين نوع يادگيري،غير قابل تعميم،سطحي

از نظر.بخشدكه يادگيري در معناي وسيع كلمه به يادگيري نوع اول معنا مي

را تبيين مي كند موزش در نظام پياژه تنها بر ميزان يادگيري تكيهآ.پياژه،تحول،يادگيري

و اين نظام اساساً به ذخيره سازي اطلاعات اعتقادي نداردنمي در.كند پياژه به اين موضوع

و پرورش اشاره كرده استهدف و پرورش،تربيت":هاي آموزش هدف اصلي آموزش

ر آنچه به آن ها گفته شده افراد نوآوري است كه مي توانند فكر كنند،نه افرادي كه به تكرا
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انتقادي است،يعني افرادي كه اهل هدف ديگر پرورش تفكر.است،اكتفا مي كنند

و بررسي هستند نه افرادي كه آنچه به آن ها گفته مي شود را قبول تحقيق

).2009فيشر،("كنند

و به يادگيري واقعي در نظام پياژه،متضمن ساخت جديدي از اعمال ذهني است

آنكود و تعميم را مي دهد؛ولي ك،فرصت درون سازي تجارب ها به موقعيت هاي جديد

را به دست آورده  اين نوع يادگيري وقتي روي مي دهد كه كودك ابزارهاي ذهني لازم

و طبقه بندي نمي به اين ترتيب در نظام پياژه،دانش.باشد آموزان با يكديگر مقايسه

دار.شوند كهد كه دانشمدرسه از نظر پياژه،شرايطي آموزان را از سطح عملكردي

.آموزان با محيط قطع شوددارند،فراتر مي برد ولي نه چندان دور كه رابطه دانش

و بنابراين،از آنجا كه هدف اصلي برنامه فلسفه براي كودكان، كمك به رشد تفكر

ت و و نيز از سوي ديگر،متخصصان تعليم ربيت، بهبود فرايند انديشيدن در كودكان است

و خلق انديشه هاي جديد يكسان تلقي مي كنند،مي توان  يادگيري واقعي را با متفكر بودن

و بين.اذعان داشت كه فلسفه يادگيري جايگاه مهمي در برنامه فلسفه براي كودكان دارد

را با تفكر يكي.اين دو مورد رابطه تنگاتنگي برقرار است به عبارت ديگر اگر يادگيري

ان گفت كه هدف اصلي برنامه فلسفه براي كودكان بهبود فرايند يادگيريتوبدانيم مي

.است



91...تبيين نسبت ميان برنامه فلسفه براي كودكان با فلسفه يادگيري از

 منابع
و يادگيري،تهران:روان شناسي پرورشي).1395(سيف،علي اكبر.1 انتشارات: آموزش

.آگاه

و تربيت با فلسفه براي كودكان،تهران). 1394(ضرغامي،سعيد.2 : نسبت فلسفه تعليم

و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسان .ي

بررسي بنيادهاي نظري برنامه درسي فلسفه براي كودكان از ). 1386(قائدي،يحيي.3

.21-50،)6(2ديدگاه فيلسوفان عقل گرا،فصلنامه مطالعات برنامه درسي،

 پژوهشگاه انتشارات: تهران،كودكان براي فلسفه ارزشيابي). 1394( قائدي،يحيي.4

.نگيفره ومطالعات انساني علوم

.انتشارات مرآت: مباني نظري فلسفه براي كودكان،تهران).1395(قائدي،يحيي.5

و نوجوانان).1389(ناجي،سعيد.6 با(كندو كاو فلسفي براي كودكان و گو گفت

و تربيت و:، تهران)پيشگامان انقلابي نو در تعليم انتشارات پژوهشگاه علوم انساني

.مطالعات فرهنگي

: بيستم،تهران سده فلسفي هاي نگرشبه نگاهي). 1395( لحسيننقيبزاده،ميرعبدا.7
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